
 

  

الخوارزمي   الملاحمي  الدين بن ركننقدهاي 
شناسي فيلسوفان  بر نفس

  المتكلمينتحفة كتاب به توجه با
*زادهحسن احمدي  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠٥/٠٥/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  

  **لاميغطيبه    _______ ________________________________   

  چكيده
م) از جملـه متكلمـان   ١١٤١ق/ ٥٣٦الخـوارزمي (متوفـاي     الملاحمـي   الدين بـن  ركن

الملاحمي تنها در بـين   معتزلي است كه تا حدود زيادي ناشناخته مانده است. آثار ابن
جامعه شيعيان زيدي يمن كه كلام معتزلي در آنجا رواج داشت، شـناخته شـده بـود.    

متكلماني است كه سرسختانه عقايد فلاسـفه را نقـد و بررسـي    الملاحمي از جمله  ابن
تحفةالمتكلمين فـي الـرد علـي     كتابي را تحت عنوان غزاليكرده است. وي پس از 

اسـت. از جملـه مباحـث مـورد      كردهتأليف و آراي فلاسفه را نقد و بررسي  الفلاسفه
داند و تجرد  يالملاحمي نفس را مادي م توجه اين كتاب ابطال تجرد نفس است. ابن

كند. او معتقـد اسـت اجـزاي اصـلي بـدن، هويـت انسـان را تشـكيل          نفس را نفي مي
كنـد كـه نفـس همـين      هماني نفس و بدن معتقد است و بيـان مـي   دهد. وي به اين مي

ايـن   ،بر فلاسـفه روا داشـته   الملاحمي هيكل محسوس است. از جمله نقدهايي كه ابن
هاي  اشد، چرا از يك بدن به بدن ديگر به گونهب است كه اگر نفس واحد و مجرد مي

شود؟ اگر نفس مجرد است، بايد علت پديدآورنـده آن هـم مجـرد     متفاوتي وارد مي
آن مجرد است، پس چرا جايز نباشد كـه همـه موجـودات مجـرد       باشد، علت موجبه

اي دربــاره زنــدگي و آثــار  ايــم ابتــدا مقدمــه باشــند؟ مــا در ايــن مقالــه تــلاش كــرده
در  الملاحمـي  ابن و غزاليهاي  ها و شباهت الملاحمي ذكر كنيم، سپس به تفاوت ابن

شناسـي وي را مـورد بررسـي قـرار دهـيم و در پايـان بـه         نقد فلاسفه بپردازيم و نفس
  شناسي فلاسفه شده است، بپردازيم. بر نفس الملاحمي ابنسوي نقدهاي كه از 

  انگاري. ، فلاسفه، جسمكلمينالمت ، تحفةالملاحمي، نفس ابن واژگان كليدي:

                                                      
    hasan.ahmadizade@gmail.comاستاديار گروه فلسفه و اديان دانشگاه كاشان.  *

 s.gholami69@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه قم.  **
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 مقدمه

وارد شـده   انفولس ـيدر طول تاريخ علم كلام، نقدهاي مختلفي از سـوي متكلمـان بـر ف   

 ـو  الفلاسـفه  فـت  تهـا هايي نظير  هاي آنان در كتاب ترين رديه است كه مهم  المتكلمـين   ةتحف

بـا   انـد و  شود كه در فاصله كوتاهي از يكـديگر در قـرن ششـم نگاشـته شـده      يافت مي

اند. در تـاريخ فرهنـگ اسـلامي     هاي مختلفي به نقد آراي فلسفي فلاسفه پرداخته ديدگاه

از پيشتازان عرصه مخالفت با فلسفه و  محمد غزاليآور و متكلم معروف امام  دانشمند نام

باشد كه اثر وي از زمان نگارش تـا كنـون مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.         فلاسفه مي

آثاري در اين زمينه پديد نيامده باشـد،   غزالـي كند كه پيش از  نميهرچند اين مطلب بيان 

از جمله غزالي برانگيز شده است.  در اين حوزه بحث غزاليجايگاه اثر  ،آنچه مسلمّ است

اي ديني به نقد  تازد و با انگيزه مي سينا ابنو  فارابيكساني است كه بر فيلسوفاني همچون 

 سقراط و نيز سلف آنان يعني سينا ابنو فارابي ساني چون پردازد. وي ك مباني فيلسوفان مي

بودن عالم، انكار  تر سه مسئله ازلي را در مباحث الهيات و از همه مهم ارسطوو  افلاطونو 

دانـد؛ هرچنـد معتقـد     علم خداوند به جزئيات و انكار معاد جسماني شايسته تكفير مـي 

 هايي كه با دين برخـوردي نـدارد،   زهاست در آن دسته از رهاوردهاي علمي آنان، در حو

  .)١٢٨، ص١٣٩٠(غزالي، چنين چيزي لازم نيست 

، متكلم ديگري متعلق به مكتب كلامي ديگر و درواقع مكتب غزاليبه فاصله كمي از 

كلامي رقيب اشعري اقدام به نگارش كتابي در ستيز با فلسفه كرد و با عنواني كه بيشـتر  

الـدين بـن    ركـن نگارش اثري مستقل زد. اين مـتكلم   رنگ و بوي كلامي داشت، دست به

او آراي ضـد فلسـفي خـود را در چنـدين بـاب ماننـد اثبـات         بود. الملاحمي الخـوارزمي 

آوري كرده اسـت كـه در ابتـدا    حدوث عالم، صفات باري، نبوت، نفس، اعاده و... جمع

-آنهـا مـي   كند و سپس به نقـد آراي فلسفي فلاسفه را درباره اين موضوعات مطرح مي

پردازد. تا كنون پژوهشي جدي درباره اين كتاب صورت نگرفتـه اسـت؛ امـا در برخـي     

اشاره شده كه بـه دو نمونـه از آن مقـالات كـه تـا       المتكلمين تحفةمقالات در مورد كتاب 

  كنيم:اند، اشاره مي كنون از كتاب نامي برده
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الفلاسـفه و   تهافـت فه، دو رديـه بـر فلس ـ  «اي بـا عنـوان   ) در مقالـه ١٣٨٨الف) ثاني (

، شماره سـوم بـه چـاپ رسـيده اسـت، بيـان       جاويدان خرد كه در مجله» المتكلمين تحفة

 معتزلــي  كـلام  بـر  مبتنـي  ديگـري  و اشعري كلام بر مبتني يكي رديه كه كند كه دو مي

ـــا و انـــد شـــده نگاشـــته شـــشم قــرن در يكــديگر از كوتــاهي فاصــله اســـت، در  ب

 مــرتبط بــا   فلــسفي  مسـائل  حـوزه  در فلاسـفه  آراي نقـد  بـه  رويكردهـاي مختلفـي 

 بــه  هم و آنها نويسندگان انگيزه جهت به هم رديه دو اين. انددينـي پرداخته معتقـدات

 بــه  هــم  و مــضمون  و محتــوا  لحــاظ  بــه  هـم و فلـسفي مسائل روش نقد لحـاظ

نـد. ايـن مقالـه صـرفاً     دار اي عمـده  هـاي  تفـاوت  يكـديگر  با تأثيرگذاري ميـزان جهـت

طورخـاص بـه آرا و    و بـه  الفلاسفه تهافتو  المتكلمين  تحفةاي است ميان دو كتاب مقايسه

اشاره نكرده است و بحث خاصي از اين  الخوارزمي  الملاحمي  الدين بن ركنانديشه كلامي 

  نويسنده را مورد بررسي قرار نداده است.

ياب در نقد فلسفه پيداشدن كتـاب  كتاب تازه«اي با عنوان ) در مقاله١٣٨٠قمي (ب) 

دهـد  به چاپ رسانيده است، توضيح مـي  نشر دانشكه در مجله » ملاحمي المتكلمين تحفة

موضـع متكلمـان معتزلـي در قبـال فلسـفه       كه يكي از موضوعات حائز اهميت بررسـي 

 ن بـن الـدي  ركـن كـرد،  يونـاني مخالفـت مـي    يوناني است و از جمله كساني كه با فلسفه

اشـاره كـرده اسـت و كمـي      الملاحمـي بود. وي در ادامه به استادان  الخـوارزمي   الملاحمي 

و ناشران آن صحبت كرده است. اين مقاله بسيار مختصـر اسـت و    المتكلمين تحفةدرباره 

هاي آن بيان شده است و سـپس بـه بخـش    و ويژگي المتكلمين تحفةفقط كلياتي از كتاب 

آرا و  پرداختـه شـده اسـت. مقالـه اولاً دربـاره      الملاحمـي   الـدين  ركـن كوتاهي از زندگي 

ثانيـاً ايـن مقالـه     ؛مطلبـي را بيـان نكـرده اسـت     الملاحمـي   الدين ركنهاي كلامي  انديشه

  هاي كلامي اين متكلم ناشناخته نپرداخته است. طورخاص به بحث هب

 ـ   «خـود بـا عنـوان     ) در مقاله١٣٨١( آزادج)  خـوارزم:  زال بـرگ سـبزي از دفتـر اعت

پرداختـه   الخـوارزمي   الملاحمـي   الدين بـن  ركنبه معرفي كتابي از » الدين المعتمد في اصول

آنچه در نوشتار حاضر مـورد   است. الدين ركناست. اين مقاله شرح مختصري از زندگي 

الـدين   ركنهاي  . آشنايي مختصري با آرا و انديشه١اند از:  توجه قرار گرفته است، عبارت
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خـود را در   هـاي ضـد فيلسـوفانه    اي كه انديشـه متكلم ناشناخته الخـوارزمي  الملاحمي  بن 

 الملاحمـي و  غزالـي هـاي  . تفاوت و شباهت٢آوري كرده است. جمع المتكلمين  تحفةكتاب 

. بـا توجـه بـه    ٣ .المتكلمـين  تحفـة و  الفلاسـفه  تهافتدر نقد فلاسفه با توجه به دو كتـاب  

آيد كه چـه عـواملي   لاسفه مطرح شده است، اين سؤال پيش ميهاي كه نسبت به ف رديه

الملاحمـي   الـدين بـن    ركـن شناسي  نفس .٤باعث نزاع ميان متكلمان و فلاسفه شده است؟ 

شناسـي   بـر نفـس   الخـوارزمي  الملاحمـي   الـدين بـن    ركـن . در پايان بـه نقـدهاي   الخـوارزمي  

  پردازيم.فيلسوفان مي

  الخوارزمي  الملاحمي  الدين بن ركن آثار و زندگي

 حسـب  بـر  را كـاملش  اسـم  مؤلفـان  از بسـياري  كـه  هجري ششم قرن  ناشناخته متفكر

اند، متكلمي معتزلي  كرده ذكر الخوارزمي  الملاحمي  محمد  بن محمود  الدين ركن هايش نوشته

 برخـي  اسـت.  نشـده  ذكـر  هـايش  كتـاب  از يـك  هيچ در ولادتش دقيق تاريخ است كه

 ملاحمـي  ابن *.دانند مي بصري ابوالحسين استادش ولادت حوالي را ولادتش تاريخ محققان

 هـاي  نوشـته   حاشـيه  در تـاريخ  ايـن  است. ٥٣٦ سنه الاول ربيع ١٧يكشنبه  شب يامتوف

سنه  يامتوف زمخشري نحو علم عالم و قرآن معروف مفسر حيات سيرت شامل كه خطي

 و اسـت  آموختـه  زمخشـري  نزد را آنقر تفسير ملاحمي ابن. است شده ذكر ،باشد مي ٥٣٨

 مرتضـي  ابـن  ).٥٧، ص١٣٨١(آزاد، اسـت   گرفتـه  فـرا  وي از را اصـول  علـم  نيـز  زمخشري

 بصـري  ابوالحسـين  شـاگردان  از را ملاحمـي  ابـن  ،معتزله طبقات مؤلف) ق٨٤٠ سنه يامتوف(

 بصـري  ين ابوالحس ـ الفائق كتاب خطا به و نامد مي معتمد الاكبر را الملاحمي بنا وي .داند مي

  .)١١٩، ص١٩٦١مرتضي،  (ابندهد  مي نسبت او به را

 نيـز  هـايش  كتـاب  در او خود و نيست منابع در خبري الملاحمـي  ابن استادان مورد در
                                                      

قـرار گرفتـه اسـت.     ابوالحسين بصريچگونه در جريان سنت كلامي  الملاحميدانيم كه  روشني نمي ما به *
در  ملاحمـي اهراً بيشتر در بغداد رشد كرده بود. با اين وصف گويا مكتب او پيش از ظ ابوالحسينمكتب 
اي از مسـائل در رسـاله    عصر او زمخشري مفسر قرآن خود در پاره هواداراني پيدا كرده بود. هم خوارزم

 نشان داده است. ابوالحسينرا به  الملاحمي ابنكوتاهي كه در اصول دين نوشته، گرايش 
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 وابسـتگي  به صريحي  اشاره حتي الملاحمي ابن علاوه بر اين ندارد. زمينه اين در اي اشاره

 مطـالبي  نيـز  الملاحمـي  ابن شاگردان ردمو در. است نكرده بصري ابوالحسين  مكتب به خود

 بـا  خـود  منـاظرات  در اشـعري  مـتكلم  فخـر رازي  دانيم مي تنها است. نشده ذكر منابع در

 و بـوده  درگير ملاحمي ابن شاگردان با ٥٦٠-٥٧٠ هاي سال حوالي خوارزم معتزلي علماي

 بـه  الملاحمـي  .)١٣٥تـا]، ص  (بيهقي، [بـي است  كرده ياد محمود خوارزمي به ملاحمي ابن از

 آثـاري  .پردازد  مي فيلسوفان آراي نقد به معتزلي رويكردي با و اسلامي فلسفه ناقد مثابه

  :)٥تا]، ص (الملاحمي، [بيقرار زير است  از ،شده داده نسبت ملاحمي ابن به كه را

 كتـابي  عنـوان  بـه  المعتمـد  كتاب خاص هاي ويژگي از: دين اصول في المعتمدالف) 

 فلاسـفه بـه صـورت مفصـلي     آراي بـه  آن در است كـه  معتزلي اين مكلا علم در جامع

 را كلامـي  مباحث الملاحمي و بوده حجيم بسيار المعتمد كتاب اصل. است شده پرداخته

  *.است داده ارائه تفصيلي شكل به

 را آن الملاحمـي  و است المعتمد كتاب از كامل اي خلاصه تنها :الاصول في الفائق  ب)

 چهـار  در المعتمـد  كتـاب  تكميل به موفق وي كه است معلوم و گاشتهن المعتمد از پس

مسـائل   جـواب   و الحـدود  يعنـي  خود ديگر اثر دو از كتاب اين در او. است شده مجلد

  **.است برده نام الاصفهانيه 

-٥٣٢كــه بــين  الملاحمــي ابــنتــأليف  :الفلاســفه الــردَ علــي  فــي المتكلمــين تحفــة پ)

 )الافلاسـفه  تهافـت (غزالـي  سال پس از اثر مشهور  پنجاهاز م و كمتر ١١٣٧-١١٤١ق/٥٣٦

هـيچ   ،نه در اينجا و نه در جـاي ديگـري از كتـاب خـود     الملاحمي ابنتأليف شده است. 

اي  بـه عنـوان رديـه    غزالـي   الفلاسفه تهافتوضوح توجهي به  او به برد. نمي غزالـي نامي از 

ويلفـرد  و  حسـن انصـاري  كتـاب بـه كوشـش    ندارد. اين  سينا ابنكننده بر عقايد كلامي  قانع

  منتشر شده است. مادلونگ

  در اصول فقه در كتابخانه الملاحمـي  ابنناقص از اثر ديگر   نسخه: تجريدالمعتمد ج)

                                                      
 ده است.المللي الهدي چاپ و تكثير كر ت بينانتشارا راب اين كتا *

 -زاد بـرلين مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آ رااين كتاب  **
 ده است.آلمان چاپ و تكثير كر
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آخـر    اصلي دانشگاه آكسفورد انگلستان) موجود است كه در صفحه  بودليان (كتابخانه

المعتمـد فـي   از كتاب  اي خلاصه يدالتجرياد شده است. كتاب  التجريداز آن به عنوان 

تجريـد المعتمـد فـي    است. شايد نام كامل كتـاب   بصـري   ابوالحسين  نوشته اصول الفقه

  باشد. اصول الفقه

  نقد فلاسفه در غزالي و الملاحميهاي ها و شباهتتفاوت

 ـ تهافتو  المتكلمـين  تحفةهاي خود با نام  در كتاب الملاحميو  غزاليهاي كه  رديه  فهالفلاس

 و فلسفي مسائل روش نقد لحاظ به هم و آنها نويسندگان انگيزه جهت به هم اند، نوشته

هـا و   تفاوت يكديگر با ميزان تأثيرگذاري، جهت به هم و مضمون و محتوا لحاظ به هم

ــد هــايي شــباهت  ،ايــن پــژوهش خــارج اســت  از حــوزه ،ازآنجاكــه ايــن بحــث .دارن

  :شود تاب خاص مطرح مياين دو ك دربارهنكاتي   خلاصهطور به

  ملاحظـه  الفلاسـفه  تهافـت از نگـارش كتـاب    غزالـي   : انگيـزه الف) انگيـزه و هـدف  

افرادي از نام فيلسوفان گذشته و تعـاليم آنـان بـراي تـرك آداب و مناسـك        استفاده سوء

ديني و احتمالاً اظهار مخالفت با برخي عقايد رايج زمانه در حوزه الهيات و ديانت بوده 

در اين امر، پيشگيري از انحرافات عملي و  غزالياساسي مورد توجه   بنابراين نكته ؛است

اي عمـدتاً   مبالاتي نسبت به شعائر و مناسك است نـه انگيـزه   منع رفتارهاي حاكي از بي

. )٣٩، ص١٣٨٢(غزالـي،  اعتقادي يا تلاش بـراي تحـري حقيقـت طـي سـلوك عقلانـي       

گراست و در اين خصوص چندان التفـاتي بـه    خبهبه لحاظ انگيزه و هدف نالملاحمي  ابن

هاي علما و دانشمندان اسـت   عقايد عامه مردم ندارد. آنچه براي او اهميت دارد، گرايش

تصـور را   او مورد توجه تعاليم فلاسفه گشـته و حتـي ايـن     خودش در زمانه   كه به گفته

يري علوم ديگري نظيـر  براي آنها پديد آورده است كه با آموختن فلسفه راهي براي يادگ

  .)٣، ص١٣٨٧(الملاحمي، كند  فقه و اصول باز مي

 غزالـي روش  ،آمـده اسـت   الفلاسفه تهافتكتاب   : باتوجه به آنچه در مقدمهب) روش

امــا  ؛مات و مشــهورات بــوده اســتدر ايــن كتــاب عمــدتاً جــدلي و مبتنــي بــر مســلّ 
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 غزالـي  تهافـت هايي بـا   و شباهت ها به لحاظ روش نيز تفاوت الملاحمي ابن المتكلمين تحفة

كنـد و   آن مدعيات مناقشه مي  كتاب خود در مدعيات حكما و ادله در الملاحمي ابندارد. 

كنـد از   كند. او سعي مـي  ي خاص خود را اعلام و از آن دفاع ميأهم در صورت لزوم ر

  حدود كلام معتزلي و مباني و مقدمات مورد قبول اين مكتب كلامي فراتر نرود.

 در -حدوث عالم  مطرح براي دو متكلم مسئله   ترين مسئله : مهم) محتوا و مضمونپ

به معناي حدوث زماني آن است.  -قبال قول جمهور حكما و فلاسفه در مورد قدم عالم

 يحيـي نحـوي  اي از  متأثر از رساله تهافتدر نوشتن كتاب  غزاليگرچه گفته شده است كه 

 تهافـت نيز شـبيه   المتكلمين تحفة)، ١١٤، ص١٣٨١كوب،  رين(ز است ابرقلساي از   در رساله

حدوث را   دهد كه هر دو متكلم مسئله شود. اين نشان مي حدوث عالم آغاز مي  از مسئله

  ).١٤٨، ص ١٣٨٨(ثاني، دانند  برانگيز ميان كلام و فلسفه مي چالش لهترين مسئ مهم

معتزلـي قابـل مقايسـه نيسـت و     با متكلم  غزالينفوذ   : واضح است كه دايرهج) تأثير

كه به وجـوه گونـاگون مـورد توجـه فلاسـفه و متكلمـان و        تهافتويژه  رواج آثار او به

محدثان و ديگردانشمندان علوم ديني واقع شده و در خـارج از جهـان اسـلام نيـز قويـاً      

آن در مناقشه بـا فلاسـفه مكـرر اسـتفاده شـده        ثر واقع گشته و از احتجاجات و ادلهؤم

هاي اخير ناشناخته مانده است، قابل قياس  كه تا همين دهه المتكلمين تحفةبا كتاب  ،تاس

  (همان). نيست

اين سـؤال مطـرح    ،دو كتاب ضد فلسفه ارائه شده است باتوجه به مطالبي كه درباره

شود كه چه عواملي باعث نزاع ميان متكلمان و فيلسوفان شده است؟ در بخش بعـد  مي

  كنيم.عوامل را ذكر مي طورمختصر اين به

  عوامل نزاع ميان فلاسفه و متكلمان

نـد  ا عبارت ،پديدآمدن نزاع ميان متكلمان و فلاسفه شده است سبباز جمله عواملي كه 

  از:

ويـژه در   الف) هراس از درآميختن علوم بيگانگـان بـا معتقـدات مسـلمانان، بـه     
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خلـوص و اعتقـادات    توانـد بـه   رفته است اين آميزش مـي  هايي كه تصور مي حوزه

(هـروي،  اسلامي لطمه وارد كند و در مقام رقيب و جانشيني براي آنها عمـل نمايـد   

  ).١٨٠، ص١٣٧٨

تـوان عوامـل    مي )٣٧، ص١٣٨٢(غزالي، الفلاسفه  تهافتب) با نگاهي به مقدمه كتاب 

شـمردن محرمـات و    ديگري نظير ترك وظايف ديني و عبادي از سوي فلاسفه، كوچك

  ي را اساس نزاع ميان متكلمان و فلاسفه دانست.تعبدات شرع

تـوان در   مـي  ،نزاع ميان متكلمان و فلاسفه شده اسـت  سببكه  را ج) عامل ديگري

ويـژه فقهـاي    كند كـه شـماري از فقهـا، بـه     بيان مي الملاحمي يافت. المتكلمين تحفةكتاب 

اشتباه معتقد بودند كه  اند و به مكتب شافعي، مشتاقانه علوم فيلسوفان متأخر را فرا گرفته

الملاحمـي   ابـن تواند آنها را در بررسي علوم فقهي و اصول فقه يـاري دهـد.    اين علوم مي

  مسلمانان ممكن است راه مسيحياني را كه رهبرانشـان فلسـفه    دهد كه جامعه هشدار مي

دا يوناني را براي تصويب باورهاي خرافي در دينشان، همچون اقانيم ثلاثه و اتحاد با خ ـ

فسـاد آراي ايـن فيلسـوفان     اسـت  برگزيدند، ادامه دهد. او در كتاب خود در نظر داشته

هاي خود بودند، آشكار  آن بر اساس روش كه مدعي حمايت از اسلام و عرضه بعدي را

كند و گمان قوي دارد كه سرنوشت اسلام در امت او، به سرنوشت مسـيحيت در امـت   

. وي با اين توصيف ضد فلاسـفه نقـدهايي   )١٣ص ،١٣٨٧(الملاحمـي،  منتهي شود  انصار

  اي وارد شود. ترسيد با تأثيرپذيري فلاسفه از يونانيان به اسلام ضربه زيرا مي ؛نوشت

مسلمان همچـون    د) چهارمين عاملي كه موجب اين نزاع شده، اين است كه فلاسفه

استان عرضـه كننـد و   ب فيلسوفاناساس عقايد  پذيرفتند دين اسلام را بر سـينا  ابنو  فارابي

  ).٥(همان، ص درنتيجه آن را از بنيادهاي اصيل و وحي پيامبران به دور سازند

 هـدف  كه است اين ،كرد مطرح گروه دو اين نزاع براي توان مي كه دليلي ذ) آخرين

 در او اعتقـاد  كـه  اسـت  كسـي  به رساندن آگاهي فيلسوفان بر ها رديه نوشتن از متكلمان

 از اسـت  دور بـه  تنـاقض  از آنها هاي روش كه كند مي گمان و وستنيك فيلسوفان مورد

  .آنها هاي انديشه لغزش و تناقض وجوه بيان راه
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  الخوارزمي  الملاحمي  الدين بن شناسي ركن نفس

 انـد،  شـده  هماهنـگ  فلسفي -عقلي رويكرد با كه معدود اشخاصي جز به متكلمان عموم

جـزء   لطيـف،  جسـم  نفـس،  عرضـيت  املش ـ انگـاري  جسم اين. دانند مي جسم را نفس

 عـلاف   ابوالهذيل به توان مي نظريه از نامداران اين و باشد مي محسوس هيكل و لايتجزي

. دارد مخالفاني و موافقان مسلمان متكلمان ميان كرد. تجرد نفس در اشاره سيد مرتضـي  و

(قجاونـد و   كرد پيدا را آن كلامي معناي به النفّس علم آنها آثار در توان نمي دليل همين به

  ).١٤٧، ص١٣٩٣طاهري، 

 بـه  انسان و تكليف بحث در و الهي افعال مباحث در صرفاً روح و نفس بررسي

 تكليف شناخت دنبال به بيشتر متكلم است. شده ارائه طورگذرا به مكلَّف فرد عنوان

 رسـالت  بـه خـاطر   صرفاً كرده، ايجاب عقيده از دفاع و تبيين كه هر جا است. الهي

 انتظـار  نبايد متكلم از بنابراين). ١٣٩٣(همان،  است نموده باز را بحث آن اش كلامي

كنـد،   بپردازد. از جمله متكلماني كه تجرد نفس را رد مي نفس مباحث به كه داشت

انسـان، فـاعلي اسـت كـه      الملاحمـي است. از نظر  الخوارزمي  الملاحمي  الدين بن ركن

كند كه نفس انساني چيزي  بيان مي المتكلمين تحفةاب اي دارد. وي در كت ساختار ويژه

جز اين بدن نيست و نفس در همين بدن سرشته شده است؛ زيرا اگر نفس در بـدن  

، ١٣٨٧(الملاحمـي،  دادن كارهاي انساني به آن درسـت اسـت؟    نباشد، چگونه نسبت

  ).١٥٤ص

شده اسـت و  طورصريح مطرح ن هايش به باب نفس در كتاب در الملاحمي هاي ديدگاه

وي بيان توان يافت.  شناسي فيلسوفان مي لاي نقدهايش به نفس بيشتر عقايدش را در لابه

همـاني   اي ميان بدن و افعالش وجود ندارد. او به اين كند كه فاعل بدن است و واسطه مي

هماني نفس و بدن بـا نظريـه هيكـل     اين  نفس و بدن معتقد بود. در ميان متكلمان نظريه

كننـد   پذيرنـد و بيـان مـي    كند. آنها دوگانگي نفس و بدن را نمـي  نا پيدا ميمحسوس مع

نفسي وجود ندارد و نفس همان بدن است. نفس چيزي جز همين دست و پاي ظـاهري  

همـين بـدن    ،شود بگوييم شخص الف همان شخص ب اسـت  نيست و آنچه باعث مي
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هـاي   نهاست و ويژگـي باشد. اوصاف نفسي انسان متكي بر اوصاف جسماني و تابع آ مي

  ).١٥٥(همان، ص كنند هاي فيزيكي و جسماني معين مي نفساني را ويژگي

 شناسي فيلسوفان الملاحمي بر نفس الدين  نقدهاي ركن

كند و سپس همراه با رد  ابتدا ديدگاه فيلسوفان مسلمان را درباره نفس بيان مي الملاحمـي 

البته لازم است اشـاره   ؛پردازد ايشان ميشناسي  تجرد نفس در نظر فيلسوفان، به نقد نفس

تقريبـاً تمـام نقـدهاي او     ،بـرد  هرچند نامي از فيلسوف خاصي نمي الملاحمي ابنكنيم كه 

  شناسي است. در نفس سينا ابنناظر به آراي 

  الف) فاعل حقيقي، نفس يا بدن

ن بيـان  او با اي *كند كه نفس همين هيكل مخصوص است. در ابتدا بيان مي الملاحمـي  ابن

كه نفس در بدن سرشته نشده است و مكان نفس بدن نيسـت و نفـس بـا بـدن آميختـه      

دادن افعـال   گيرد كه با اين بيان چگونه فلاسفه نسـبت بر فيلسوفان خرده مي ،نشده است

كنند كه بـدن   در جواب اين نقد بيان مي **دانند؟ فيلسوفانانسان را به نفس، درست مي

 گيـرد  قواي انساني و حيوانيِ بدن آن را به كار مي  س به واسطهانسان ابزاري است كه نف

اي از ديـد فلاسـفه سـخن     ايـن قـواي واسـطه     ابتدا درباره الملاحمي ابن ).١٥٧(همان، ص

  گويد تا بهتر بتواند ديدگاه آنها را نقد كند. مي

كـه و  قواي حيواني دو نوع اسـت: مدر « :نويسددرباره نفس مي شفا الهيات در  سينا ابن

دروني و باطني. قوه بـاطني بـر    و قواي مدركه نيز دو نوع است: ظاهر و آشكار .محركه

هـاي اشـيا را كـه از طريـق      . قوه خيالي: همان نيرويي است كه صورت١سه قسم است: 

-دارد. اين قوه را حس مشـترك مـي  در خود نگه مي ،گانه ظاهري جمع شده حواس پنج

اي است كه  . سومين قوه، قوه٣ كند. معاني اشيا را درك مي. قوه وهمي: اين نيرو ٢نامند. 
                                                      

 ).١٥٦ص ،١٣٨٧الملاحمي خارزمي، العاقل الفاعل هو هذا المبني بنية مخصوصة (ر.ك:  *
 در اينجا ذكر نكرده است كه منظورش كدام فيلسوف است. حميالملا **
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شود. اين قـوه  مفكره ناميده مي ها قوهشود و در انسانمتخيله ناميده مي در حيوانات قوه

كند يا برخي معاني را با برخي ديگـر  ها تركيب ميهمان است كه يا معاني را با صورت

يكـي قـوه    :نـوع اسـت   دو ،ناطقه ناميده شده است انساني كه قوه آميزد... اما قوهدر مي

  )».٢٤، ص١٣٨٠سينا،  (ابنشود عامله. اين دو با هم عقل ناميده مي عالمه و دومي قوه

كنـد و البتـه ايـن     قواي نفس را چنـين تقسـيم مـي    الملاحميبندي كلي  در يك دسته

  گيرد: وام مي سينا ابنبندي را از  تقسيم

  

، ايـن اسـت   كنـد  ميبندي بدان توجه و آن را مورد نقد  قسيمدر اين ت الملاحميآنچه 

عقل نظري يا عالمه است و   كه از نظر فيلسوفان مسلمان يكي از قواي نفس انساني، قوه

در نقـد ايـن    الملاحمـي  ابـن دهد.  اين قوه، افعال خود را در بدن انجام مي  نفس به واسطه

گيـرد و بـدن ابـزاري بـراي آن      ه كار ميديدگاه بر اين باور است كه اگر نفس، بدن را ب
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شود نه بـه ابـزار    همان نفس است، بدون ابزار؛ زيرا فعل به فاعل اضافه مي ،است، فاعل

كنند كه اين بدن و اين تركيـب   عقلا ضرورتاً تصديق مي  كند كه همه فاعل. وي بيان مي

كند  آشكار ميظاهري، همان قوه عالمه و همان قوه عامله در صنعت و كارهاست و اين 

كه اين بدن همان چيزي است كه در مـورد كارهـاي ناپسـندش سـزاوار ذم و نكـوهش      

  ).١٦١، ص١٣٨٧(الملاحمي، است و به دليل كارهاي نيكش شايسته مدح و ستايش است 

كنـد و بـه تحليـل و     نقـل مـي   فيلسوفاناين نقد، اشكالي را از   در ادامه الملاحمـي  ابن

ل از اين قرار اسـت كـه ممكـن اسـت گفتـه شـود ايـن بـدن،         پردازد. اشكا پاسخ آن مي

اي فرعي از حقيقت انسان است كه صرفاً محـل ظهـور و بـروز     اي ظاهري و جنبه پديده

اما حقيقت انسان به نفس اوست و نفس صرفاً براي ظهور و  ؛علوم و افعال انساني است

بـر ايـن بـاور     الملاحمـي  ابـن بروزيافتن به بدن اضافه شده است. در پاسخ به اين اشكال، 

درواقع جهل است چـون طبـق    ،رسد علم است صورت آنچه به نظر مي  است كه در اين

دهـد و حقيقـت علـوم نـزد      اين ديدگاه بدن ظاهري از علم و درواقع، جهل را بروز مي

علوم نظري و اكتسابي چيزي جز جهل نخواهند بود و اين خلاف   نفس است. پس همه

  ).١٥٨(همان، صواقع است 

 ـ    ابوالحسينهمچنين به نقل از  الملاحمي ابن نـام نفـس   ه در رد وجـود بعـدي مجـرد ب

 ؛گويد، فاعل انساني همين بدن است و نه چيزي كه درون بدن يا خـارج از آن باشـد   مي

 ؛تواند درك كند و ياد بگيرد و توانا باشـد  انسان مي ،چراكه هنگامي كه بدن متعادل باشد

داشته باشد و هم قدرت عملي و هنگامي كه مزاج متعادل نباشـد  يعني هم قدرت علمي 

چـون   -امـور  ايـن  و سالم هم نباشد نه قدرت علمي دارد و نه عملي. لازم اسـت بـراي  

  ).١٦١(همان، صبدن، سالم باشد و مزاجش متعادل  -توانايي و درك، يادگيري

ي براي بدن بدانيم شود كه اگر نفس را علت چنين برداشت مي الملاحمـي  ابناز عبارات 

حتي وقتـي بـدن انسـان    ؛ همخواني داشته باشد ،باشد بايد با معلول خودش كه جسم مي

خـوبي انجـام    كردن مطالب و... را به تواند كارهايي نظير يادگيري، حفظ نمي ،بيمار است

توان گفت كه اگر نفس مجرد باشد، با اصـل عليـت و    پس با توجه به اين نكته مي ؛دهد

زيرا بـر اسـاس قاعـده سـنخيت علـت و       ؛خيت علت و معلول سازگار نيستقاعده سن
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 ميـان  حتـي  و آيـد  نمـي  وجـود   بـه  علتـي  هـر  از معلولي هر كه نيست معلول، ترديدي

  رابطـه  عليـت  بلكـه  نيسـت،  برقرار عليت  رابطه هميشه هم متقارن يا متعاقب هاي پديده

 مناسـبت  معلـول  و علـت  ميـان  بايد سخن ديگر به. است معيني موجودات ميان خاصي

 قاعده اين. شود مي تعبير »معلول و علت سنخيت« به آن از كه باشد داشته وجود خاصي

 و درونـي  هـاي  تجربـه  ترين ساده با كه است بداهت به قريب و ارتكازي قضاياي از نيز

با ابزاري فلسفي كـه همـان اصـل عليـت و      الملاحمي ابندر اينجا  .گردد مي ثابت بيروني

به بيان ديگـر او   ؛كند تجرد نفس را رد كند سنخيت علت و معلول باشد، سعي مي  اعدهق

كه پيش از اين از ابزار طبيعي و تا حدودي  چنان ؛تازد با سلاحي فلسفي بر فيلسوفان مي

  برد. فيزيولوژيكي بهره مي

  ب) ترجيح بلامرجح

گويـد:   برد و مـي  ه ميدر دومين نقد خود از قاعده ترجيح بلامرجح بهر الملاحمي ابن

بدن يا بعضي از اجزاي آن نباشد، براي   اگر نفس در بدن جاي نگيرد، يعني در همه«

نفس ممكن نيست به بدن خاصي اختصاص داشته باشد؛ پس چرا نفس اين بـدن را  

ها يك نفـس را  كارگيري، سزاوارتر از غير آن دانسته است؟ پس يا تمام بدن براي به

» گيـرد  ا هر بدني را نفس مخصوص به خودش آن را بـه كـار مـي   گيرند ي به كار مي

  ).١٥٩(همان، ص

يعني در  ،اگر نفس در بدن جاي نگيرد الملاحمـي  ابناز نظر  ،شود كه ملاحظه مي چنان

بدن يا بعضي از اجزايي آن قرار نگيرد يا برعكس نفس در قلـب قـرار گيـرد و در     همه

پـس   ،ركلي اگـر نفـس جـداي از بـدن باشـد     طـو  هچشم و ساير اجزاي ديگر نباشد يا ب

اي  گونـه  شود و در بدن ديگري بـه  طورخاصي به آن وارد مي چگونه نفس در يك بدن به

چرا براي واردشدن به يك بدن آن را بر بـدن   ،ديگر؟ به بيان ديگر اگر نفس واحد است

دهد؟ چه ترجيحي وجود دارد كـه نفـس وارد يـك قسـمت از بـدن       ديگري ترجيح مي

  شود؟شود و وارد قسمت ديگر نمي مي
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هـا را   ارتبـاط نفـس بـا بـدن     الملاحمـي  ابندر پاسخ به اين ايراد  *فيلسوفانبرخي از 

  شـود و چـون عاشـق    بـدن خاصـي مـي     اند كه نفس عاشق و شيفته گونه تعبير كرده اين

چنانكـه    ؛مانـد  پـس در همـان بـدن مـي     ،تواند به بدن ديگري راه پيدا كند نمي ،شود مي

ممكن است مادر نسبت به فرزندي مهربان باشـد و نسـبت بـه فرزنـد ديگـري چنـدان       

  ).١٦١(همان، ص مهربان نباشد؟

تـرجيح بلامـرجح بيـان      اين پاسخ باز هم بر مبناي قاعـده  واكنش بهدر  الملاحمي ابن

كند كه چرا نفس عاشق اين بدن شد و عاشق بدن ديگر نشـد؟ درنتيجـه بـه نظـر او      مي

براي آن پرسش نيست جز اينكه گفته شود خـدا خواسـته كـه خيـر را بـه      هيچ پاسخي 

هاي خاصـي بكنـد. همچنـين در مـورد مـادر و       را وارد بدن بعضي نفوس برساند و آنها

دهـد نـه    فرزندش بايد گفت كه خداوند متعال در مادر محبت فرزند خويش را قرار مي

اين بيـان   الملاحمـي  ابنورزد.  ي ميهم نسبت به او مهربان دليل فرزند ديگري را. به همين

توانـد   گيرد كه تنها خداوند است كه مي و نتيجه مي **كند را مستند به آياتي از قرآن مي

امـور   خداونـد فاعـل همـه   ؛ بدين معنا كـه  كند مرجح عمل ميترجيح بلا  فراتر از قاعده

(همـان،   ينـد ون غايت و قصدي ديگري را برگزتواند ميان دو امر متساوي بداست و مي

 ،كـه خردسـال بـودم    طوركه مرا درحالي بگو خدايا آن دو را رحمت كن همان. «)١٥٩ص

در بـين  «و نيز خداوند متعال در مـورد زن وشـوهر فرمـود:     )٢٤اسراء: ( »پرورش دادند

  .)٢١روم: ( »شما دوستي و مهرباني قرار دادم

ته از آيات و روايات بـا  گرف تئنش الملاحمي ابناز نظر نويسنده اصول و مباني فكري 

هسـتي را   با توجـه بـه ظـواهر كـلام خـدا، همـه       بنابراين رويكردي ظاهرگرايانه است؛

شـود،  حتي عوالم غيب را كه در اين دنيا ديده نمـي  ؛دانندو فناپذير مي مخلوق و حادث

 الملاحمـي كننـد.  انگارانـه توصـيف و تبـين مـي     دانند و جسمشبيه اين امور جسماني مي

ن بر اين باور است كه انسان از خاك آفريده شده و به خاك هم باز امتكلمن ديگرهمچو

اش است. او هرگونه تجردي را رد و نفـي  پس حقيقت انسان همين بدن مادي ؛گرددمي
                                                      

 چه كساني هستند.» برخي«اشاره نشده است  *
 ).٢١). و جعل بينكم مودة و رحمة (روم: ٢٤و قُل رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً (اسراء:  **
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نفـس در   بـودن  جسـماني  يـا  جسـم  خصـوص  در كند. مبـاني فكـري و نظـري وي    مي

  خورد.ه چشم ميوضوح ب بهالفلاسفه  رد علي   في المتكلمين  تحفة

  پذيري علم ج) بساطت و انقسام

ايـن مطلـب را    سينا ابنبودن علم است.  يكي از دلايل فلاسفه بر اثبات تجرد نفس، بسيط

محصـورند و   ،شـوند ي كه بـه نفـوس انسـاني وارد مـي    اعلوم عقليه«كند: چنين بيان مي

نقسام است و چون هر پس ناچار محل آنها نيز بلاا ؛پذير نيستند آحادي دارند كه قسمت

نكـه محـل آن علـوم چيـزي اسـت كـه       كند بر ايجسمي منقسم است، همين دلالت مي

منقسم است. اگر محل علم، جسم منقسمي است، پـس علمـي هـم كـه حـالّ در آن      غير

غير منقسـم اسـت، پـس او     ،كندليكن علمي كه حلول مي ؛پذير باشداست، بايد قسمت

 ؛شـده اسـت   ي است كه نقيض تالي در آن مسـتثنا طنوعي قياس شر ،جسم نيست و اين

دهد. هر جسم (حالّي) كه بر جسم منقسمي حلـول  شك نقيض مقدم را نتيجه ميلذا بي

پـذير اسـت و ايـن مطلـب از     سـمت يابد، لابد به فرض قسمت، در محل خويش نيـز ق 

ات است و شكي در آن نيست. دوم اينكه علم واحـدي كـه بـر آدمـي حلـول كنـد،       اولي

پذيرد، محال اسـت و اگـر نهايـت داشـته      نهايت قسمتزيرا اگر بي ؛پذير نيستتقسم

را  ورت مـا اشـيا  به هر ص ـ .پذيردباشد، مشتمل بر آحادي است كه لامحاله قسمت نمي

ناپذيرند و بعضـي بـاقي    شناسيم و قادر نيستيم كه فرض كنيم بعضي زوال دانيم و ميمي

  )».٩٨تا]، ص  سينا، [بي ابن( *ندمانند، از اين نظر كه اجزا ندارمي

گويـد: ايـن دو مقدمـه را فيلسـوفان      در پاسخ به اين استدلال مي الملاحمـي  ابن

دانند؛ ولي من قبول ندارم كه اين دو مقدمه جز بديهيات اولي باشند. او  بديهي مي

                                                      
ن محلها جسم الانسان و الجسم منقسـم،  ان العلوم العقلية محصورة و فيها آحاد، و الواحد لاينقسم، فلو كا *

للزم انقسام آحاد العلوم و ذلك محال و ايراد هذا علي طرقهم ان يقال: لو كان محل العلم جسـما منقسـم   
فالعلم منقسم، لكن العلم الحال غيرمنقسم، فمحله ليس جسماً و انما محله جوهر روحاني و هو و الـنفس،  

تثني و فيه نقـيض التـالي، فينـتج نقـيض المقـدم. قـالوا: و هاتـان        لانها لا تنقسم و هذا قياس شرطي اس
 المقدمتان من الاوليات، الاولي ان كل حال في منقسم منقسم، و الثانيه ان العلم واحد لاينقسم.
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بما  توانند مي صفت و حال«نبودن مقدمه اول بر اين باور است كه  در مورد بديهي

 *»باشـد  انقسـام  قابـل  آنهـا  محـل  يـا  موصـوف  ولـي  نباشند، پذير انقسام يه هي

  ).١٦٠، ص١٣٨٧الملاحمي، (

 را علـم  كـه  صـورتي  در مـا « :كند مي بيان دوم  مقدمه مورد در الملاحمـي  ابنهمچنين 

 محلـش  تبـع  بـه  هـم  علم محل، براي بگيريم حال چه و موصوفش براي بگيريم صفت

فيلسـوفان بـراي اثبـات     الملاحمي ابناز نظر ). ١٦٢(همان، ص» باشد تقسيم قابل تواند مي

 كننـد كـه ايـن دليـل در بيـان      بودن علم، دليل ديگري نيز مطرح مي نفس از طريق بسيط

در صورتي كه محل علم يك جزئي از بدن انسان باشد، مـثلاً يـك   «چنين است:  سـينا  ابن

قلب يا بدن انسان محـل  جايز است كه بخش ديگري از  ،بخشي از قلب محل علم باشد

شود كه انسان بتواند در آن واحد هـم جاهـل باشـد و     جهل هم باشد و از اين نتيجه مي

تواند بدن يا جزئـي از بـدن باشـد. پـس      در نتيجه محل نمي ؛هم عالم و اين محال است

  .)٢٢٣، ص١٣٩٢سينا،  ابن( »بايد بعد ديگري به نام نفس باشد كه محل علم باشد

تالي فاسدي كـه فيلسـوفان در ايـن    «گويد:  در پاسخ به اين استدلال مي يالملاحم ـ ابن

آيد انسان در عين واحد هم عالم باشـد و هـم    يعني اينكه لازم مي ،كنند استدلال بيان مي

شود كه موضوع علم و جهل واحد باشـد، در   جاهل، چنين چيزي در صورتي محقق مي

ن موضوع علم نفس است و موضوع يـا  كه به نظر فيلسوفا؛ چراصورتي كه چنين نيست

 الملاحمـي  ابـن گذشته از ايـن در نظـر   . )١٦٤، ص١٣٨٧الملاحمي، ( »محل جهل بدن است

بلكـه بـه عنـوان     ،كنـد  توان علم را نه به عنوان حالّي كه در جزئي از بدن حلول مـي  مي

 ـ  حالـت  طور جهل را به عنوان  براي قلب دانست و همين حالتي ي براي قلـب بـدانيم. وقت

در چنـين   ،علم و جهل به عنوان حالتي براي قلب در نظر گرفته شود نه به عنـوان حـالّ  

  شود. توان گفت كه در يك محل واحد دو حالت متفاوت عارض مي صورتي مي

ميـان حـالّ و حالـت تمـايز برقـرار       انفولسيدر پاسخ به اين استدلال ف الملاحمـي  ابن

                                                      
 ليس منقسم، منقسم في حال كل ان هو و الاولي اما. الاوليات من هذا قياسكم في المقدمتين ان لانسلم انا *

 يكـون  ان يمتنع فلا للمحل، الحال و كالصفه الحالّ ان: فيقول ذلك في ينازع ان لمنازع لان ت،الاوليا من
 صفه. هي حيث من واحده الحاله و الصفه و منقسماً، الموصوف
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بودن علم بـراي قلـب چيسـت و چـه      از حالتكند منظور  ولي دقيقاً روشن نمي ؛كند مي

  تفاوتي با حال بودن براي علم دارد؟

  د) قوت و ضعف نفس و بدن

براي اثبات نفـس، اسـتدلالي بيشـتر فيزيولـوژيكي      انفولسيهاي ف يكي ديگر از استدلال

گردد و در حدود رشد ضعيف مي اجزاي بدن پس از تمام شدن دوره است؛ نيروي تمام

مانـد و بينـايي و شـنوايي و ديگـر قـواي بـدني       د از آن از رشد باز ميسالگي و بع چهل

 ؛يابنـد  شوند و حال آنكه در اكثر مواقع در اين سنين قواي عقلـي تقويـت مـي   ناتوان مي

-بنابراين با حلول مرض در بدن و يا ضعف پيري نظر در معقولات را تعذري لازم نمي

اگـر نيـروي    .شـود  شدن بدن ضعيف نمـي  زيرا عقل قائم به خود است و با تضعيف ؛آيد

 اسي ـدر قزيـرا   ؛شـود  ضعف بدن به تضعيف عقل منجر مـي  ،عقل وابسته به كالبد باشد

گوييم: اگر قوه عقليـه  رو مي اين از .ستيمنتج وضع مقدم ن ،يمتصله با وضع تال يياستثنا

حـال آنكـه    ؛كنـد قائم واستوار به بدن باشد، ضعف بدن آن را در تمام احوال ناتوان مـي 

تالي محال است، پس مقدم نيز محـال اسـت و هرگـاه بگـوييم تـالي در بعـض احـوال        

اين است كـه نفـس را    ،آيد كه مقدم نيز موجود باشد و سبب آنموجود است، لازم نمي

گاه كـه مـانعي او را بـاز نـدارد و شـاغلي آن را مشـغول        فعلي است كه ذات اوست، آن

فعلي به قياس بـا بـدن و آن سياسـت بـدن و      :فعل استگونه  زيرا نفس را دو ؛نگرداند

تدبير اوست و فعلي به قيـاس و مبـادي آن و بـه قيـاس بـا ذات وي كـه همـان ادراك        

معقولات است و آن دو مانع و ضد همديگرند و هرگاه نفس به يكـي از آن دو اشـتغال   

و امـا شـواغل   كند و جمع ميان آن دو امكان ندارد يابد، از آن ديگر انصراف حاصل مي

گـاه   نفس در بدن، احساس و تخيل و شهوت و غضب و ترس واندوه و درد است و آن

بـالعكس، بـه    .مانـد تمام اين چيزها براي تو معطل مـي  ،كنيمعقولي تفكر مي كه درباره

ماني بـدون آنكـه بـه ذات عقـل چيـزي      مجرد احساس از ادراك عقل و نظر وي باز مي

برسد و سبب تمام اين امور، پرداختن نفس است به كاري از  اصابت نمايد يا آفتي بدان
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 ؛گـردد تعطيل مـي  ترس اينجاست كه نظر عقلي در زمان درد و بيماري و كار ديگر و از

زيرا آن نيز مرضي در دماغ است... و نشان اينكه بيماري حالّ در بـدن، متعـرض محـل    

گـردد، نيازمنـد   مـي  گردد، اين است كه وقتي مريض به صـحت خـويش بـاز   علوم نمي

گـردد  ت نفس به همان صورتي بر ميئنيست كه يادگيري علوم را از سر بگيرد، بلكه هي

*نمايندطوركه بودند، بدون ازسرگرفتن، دوباره عودت مي كه بوده و اين علوم نيز همان
 

 فيلسوفان نظر از وجود نفس و تجرد آن بنابراين يكي از دلايل ).٢٢٣ص ،١٣٩٢ سينا، (ابن

 عقـل  بلكـه  ،شـوند  نمـي  ملالت و خستگي دچار هرگز انسان ادراكي قواي كه است ينا

 جسـماني  قـواي  خـلاف  بر ،شود خسته اينكه نه شود مي تر قوي ،كند درك بيشتر هرچه

بنابراين جايگاه عقل و قـواي ادراكـي    ؛شوند مي تر ضعيف ،دنكن فعاليت بيشتر هرچه كه

  در جسم نيست.

به اين استدلال بر اين باور است كه بر فرض كه بپذيريم عقل در پاسخ  الملاحمـي  ابن

انجـام  سـري ابزارهـاي جسـماني      كند، ايـن ادراك بـه واسـطه يـك     چيزي را درك مي

عاقله يـا همـين عقـل در بـدن       د و به همين جهت اشكالي ندارد كه بگوييم قوهپذير مي

توان نتيجه گرفت كه  مي حمـي الملا ابناز اين بيان  حلول كرده و جايگاه آن در بدن است.

هماني ذهن و مغز كـه   يا اين -باشد هماني ذهن و بدن مي اين  نوعي قائل به نظريه وي به

به نقل از فلاسفه دليل مشـابهي را  وي البته به جاي مغز در اينجا عقل آورده شده است. 

شـود.   ويت انسانيت كمك گرفته ميجاي عقل، از خود هه كند كه در آن ب نيز مطرح مي

ولـي انسـانيت انسـان     ،كنـد  طبق اين دليل، اجسام در طول زمان تغيير و تحول پيدا مـي 

  ).١٦٦، ص١٣٨٧(الملاحمي، پس نفس غير از بدن است  ؛همچنان باقي است

اعضاي مختلـف بـدن انسـان در     گرچهدهد اين است كه  مي الملاحمـي  ابنجوابي كه 

بدن يك سـري اجـزا اصـلي دارد و يـك      ولي ،دياب كند و تحول مي طول زمان تغيير مي

سازد و اين اجـزاي اصـلي    سري اجزاي فرعي و هويت انسان را همين اجزاي اصلي مي

با اين بيان، ديدگاه مبتني بر تمايز اجزاي اصلي و فرعي  وي). ١٦٥ (همان،كند تغيير نمي

                                                      
 .٢٧٥ص ،١٣٨٢ ،اين اثر است: غزالي سينا ابنمنبع واسطه براي ترجمه متن  *
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 ـ ،كند و طبيعتاً نقدهايي كه بر آن ديدگاه وارد است در انسان را مطرح مي ر ايـن پاسـخ   ب

 اصلي ياجزا نظريه به توانمي كه يياهانتقاد از تواند وارد شود. يكي نيز مي الملاحمي ابن

 كـه  اصلي كه اگر اجزايچرا ؛است اخروي بدن كيفيت با نظريه اين ارتباط نمود، مطرح

شوند، پس از مرگ بـاقي بماننـد و در روز رسـتاخيز جمـع      مي جدا يكديگر از مرگ با

زيـرا   ؛شده همان شخص دنيوي نيست، بلكه مثـل آن اسـت   ن شخص جمعشوند باز اي

بنابراين چيزي كـه از بـين رفتـه     ؛هئيت تأليفي آن از بين رفته و دوباره ايجاد شده است

مثل قبلي است نه عـين   ،ديگر آن را بسازيم و اگر با همان اجزاي بار گردد باز نميديگر 

و با همان مصالح آن را دوباره بسازيد، آيا  آن. فرض كنيد شما ساختماني را خراب كنيد

 البتـه  م است كه مثـل آن اسـت.  اين ساختمان مثل ساختمان قبلي است يا عين آن؟ مسلّ

كه طور همان كه بگويند انتقاد اين به پاسخ در است ممكن اصلي اجزاي نظريه طرفداران

 ؛هيئت تـأليفي  هماني يا هويت شخصي هستند نه ي اصلي ملاك اينتر گفتيم، اجزاپيش

  مانند، بدن اخروي عين بدن دنيوي خواهد بود.عينه باقي ميكه اجزا برو ازآنجاازاين

آن است كه خـدا در روز رسـتاخيز    ،توان به اين نظريه وارد كردانتقاد ديگري كه مي

آوري كند يا برخي از آنها را؟ اگر همـه اجـزا را جمـع   آوري مي اجزاي بدن را جمع همه

هيكـل انسـان بـه     ،شوندبدن در طول زندگي جايگزين مي توجه به اينكه اجزاي، با كند

اين سؤال مطرح  ،كندآوري مي اما اگر برخي از اجزا را جمع اندازه يك كوه خواهد بود؛

شوند يا اجزايي كه  آوري ميشود كه آيا اجزايي كه انسان در زمان جواني داشته جمعمي

گـاه ايـن اشـكال مطـرح      زمان جواني آن ه شود اجزايرگ داشته است. اگر گفتهنگام م

شود كه ممكن است فرد در جواني گناهكار بوده باشد و در پيري توبه كـرده باشـد.   مي

 اند. اگـر گفتـه شـود اجـزاي    ناه كردهدهد كه گدر اين صورت خدا به اجزايي پاداش مي

نـد و كـارايي   ا سـوده پيـر و فر  شود كه اين اجـزا ن اشكال مطرح ميگاه اي زمان پيري آن

  .)١٧٣، ص١٣٧٦ (ر.ك: مكارم شيرازي، ندارند
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  ادراك عقل نسبت به كليات و جزئيات ذ)

دهـد،   به فلاسفه نسبت مـي  الملاحمـي  ابنيكي از دلايل اثبات وجود نفس و تجرد آن كه 

در  سـينا  ابـن  دليلي است كه بـه ادراك عقـل نسـبت بـه كليـات و جزئيـات توجـه دارد.       

كنـد و   خصوص اين دليل، بر اين باور است كه عقـل كليـات را درك مـي    در شفا الهيات

دركش نسبت به كليات متفاوت از دركش نسبت به جزئيات است. جزئيات يا مصاديق، 

طوركلي  هب ).١٥، ص١٣٩٢سينا،  (ابنولي كليات چنين نيستند  ؛ندا محدود به زمان و مكان

نخواهـد توانسـت    ،ماني درك كنـد در صورتي كه عقل معقولات را به كمك ابزار جس ـ

تواند خودش را هم درك كند، پـس معقـولات را بـا     ولي عقل مي ؛خودش را درك كند

  كند. ابزار جسماني درك نمي

عقـل هـيچ چيـزي را     اين است كـه  ،دهد به اين استدلال مي الملاحمي ابنپاسخي كه 

شده حتي اگـر   كند و بر فرض هم كه عقل چيزي را درك كند و آن چيز درك درك نمي

مـدرك مجـرد     شود كه در عقل هم بـه عنـوان قـوه    دليل نمي ،موجود مجردي هم باشد

بـديهي   ،دانـيم  كند كه چون عقل را يك ابزار براي موجـود زنـده مـي    باشد. وي بيان مي

تواند هيچ چيزي را درك كنـد. همچنـين بـه نظـر او      است كه چيزي كه ابزار است نمي

نخواهد  ،رفت كه چون عقل با ابزار جسماني چيزي را درك كندتوان منطقاً نتيجه گ نمي

پذيريم كه خـود عقـل ابـزار     گويد ما نمي مي الملاحمـي  ابنتوانست خودش را درك كند. 

توانـد چيـزي را    تواند چيزي را درك كند. بر فرض هم كـه مـي   باشد و اساساً ابزار نمي

در پايان نقد  الملاحمـي  ابن درك كند.تواند با ابزار جسماني هم معقولات را  مي ،درك كند

پرسد اساساً چرا از نظر شما فيلسوفان،  هاي فلاسفه بر تجرد نفس و نقد آنها مي استدلال

كلي نفس مجرد است؟ در پاسخ به اين پرسـش اگـر بگوييـد كـه     طور عقل يا عقول و به

 -اسـت شـان مجـرد    عقل به اين دليل مجردند كه موجبشان يا علت پديدآورنده نفس و

چـون   ،خواهيم گفت كه پس بايد تمام موجودات مجـرد باشـند   -يعني خدا مجرد است

  ).١٧٠، ص١٣٨٧(الملاحمي، شان مجرد است  هو علت موجب أمبد

اگـر علـت   چراكـه   ؛تـا حـدودي منطقـي باشـد     الملاحمي ابنرسد اين نقد  به نظر مي
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جـرد نباشـد و بـا    م ،چرا هرچه در جهان خـارجي وجـود دارد   ،آورنده مجرد باشدپديد

توجه به اصل سنخيت علت و معلول بايد بـين علـت و معلـول سـنخيت و همـاهنگي      

چگونـه   ،گونه پرسش كرد كه علتي كه مجـرد اسـت   توان اين پس مي ؛وجود داشته باشد

هاي مختلفـي مطـرح شـده     توان موجودي مادي را خلق كند. البته براي پرسش پاسخ مي

يـان موجـود مجـرد بـا موجـود مـادي. همچنـين در        اي م از جمله بـودن واسـطه   ؛است

تـرين نظريـه، نظريـه فـيض      هاي متافيزيكي فيلسوفان در خصوص خلقـت، مهـم   تحليل

  از نحـوه  سـت باشد كه با استفاده از قواعد فلسفي و متافيزيكي مختلف تلاش شده ا مي

  ارتباط ميان مجردات و ماديات، تبيين معقولي ارائه شود.

 گيري نتيجه

 ،اسـت  آنـان  فلسـفه  و فلاسـفه  بـر  اي رديه كه المتكلمين تحفة خود كتاب در ملاحميال ابن

 ـنظر بيـان  بـا  كنـد  مي تلاش  ايـن  نقـد  و نفـس  تجـرد  در فيلسـوفان  اسـتدلالات  و اتي

 ايـن  در .برسـاند  اثبـات  به را بدن و نفس هماني اين ،كرده رد را نفس تجرد استدلالات،

 ـنظر و آثار به اي ارهاش ترين كوچك بدون الملاحمـي  ابن مهم  ـنظر غزالـي  امـام  اتي  و اتي

 روش كتـاب،  اين نگارش از او هدف اين، وجود كند. با مي بيان آن مشابه يهاي استدلال

 كـه  تـأثيري  درنهايـت  و او كتـاب  مضـمون  و محتـوا  فلاسـفه، هـاي   استدلال نقد در او

تهافـت  بـا   متعددي يها تفاوت و ها شباهت دارد، فيلسوفان و متكلمان بر المتكلمـين  تحفة

 مـدعي  كـه  را فيلسوفان آراي فساد است، داشته نظر در خود كتاب در او .دارد الفلاسفه 

 بـيم  او زيـرا  كنـد؛  آشكار بودند، خود هاي روش اساس بر آن عرضه و اسلام از حمايت

 همـان  بـه  فـارابي  و سـينا  ابـن  چون ينفاولسيف از پذيريتأثير با اسلام دين كه است داشته

گرديـد.   خرافات دستخوش و رفته يوناني فلاسفه از تأثير با مسيحيت كه برود اهير كج

 بـه  مسـلماني  متكلم هيچ آن از پيش و كرده مطرح كتاب اين در او كه مسائلي جمله از

 شـش  الملاحمـي  ابن. باشد مي فلاسفه ديدگاه از نفس تجرد بحث است، بوده نپرداخته آن

 و توجـه  شـايان  و محكـم  آنها از برخي كه است كرده دوار فلاسفه بر رابطه اين در نقد
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 ـ ؛باشـند  مـي  غيرروشـن  نيز برخي و رد قابل و ضعيف برخي  كـه  را نقـدي  مثـال  يارب

 نقـد  اين به فيلسوفان. است سازنده نقدي ،كند مي مطرح ابوالحسين سوي از الملاحمي ابن

 كـاهش  وي حافظـه  و يـادگيري  قـدرت  ،است بيمار انسان وقتي چرا كه اند نداده پاسخ

 بـراي  اسـت  اي وسـيله  صرفاً بدن و است مجرد نفس دارند مي اذعان كه درحالي ؛يابد مي

 همچنين .باشد هوشيار بايد هم بيماري مواقع در ،است انسان بدن فاعل نفس اگر. نفس

زيـرا   ؛دانـد  مي توجه درخور را مجرد علت از ناشي معلول تجرد به مربوط نقد نويسنده

 و باشـد  مجـرد  ،آورد مـي  پديـد  كه هم را معلولي بايد ،باشد مجرد پديده يك علت اگر

 در دانـيم. حـال   مـي  خوبي به معلول و علت بين سنخيت مهم بحث به را مسئله اين ربط

 چگونـه  ارتبـاط  معلـول، ايـن   عنوان به بدن و حقيقي فاعل عنوان به نفس به دادن عليت

 حـل  را مشـكل  ايـن  شود مطرح بدن و سنف بين اي واسطه صرفاً آيا شد؟ خواهد تبيين

 بـدن  اگـر  كنـد؟  مـي  پيـدا  تكامل و شود مي نفس به تبديل كه است بدن اين آيا كند؟ مي

 مجـرد  علـت  همان معلول كه موجودات بقيه چطور و كجاست آن جداشدن مرز ،است

  ؟ندستني تجرد داراي هستند،

 نفـس  فلاسـفه  نظـر  زا كه است اين شده، واقع نويسنده قبول مورد كه نقدي سومين

 مسئله اين. ماند مي باقي عمر پايان تا بدن آن در دليل همين به و شود مي بدن يك عاشق

 در نفـوس  چـرا  ،اسـت  واحـد  نفـس  اگـر  كنـد؟  تببين را نفس وحدت تواند مي چگونه

 :از نـد ا عبارت است مردود نويسنده نظر از كه نقدهايي اما است؟ متفاوت ديگر هاي بدن

 جـامع  و روشـن  ،كنـد  مـي  مطـرح  علم ناپذيري تقسيم مورد در الملاحمي كه را نقدي. ١

 ؛اسـت  نسـبت  يـك  مثابه به جهل و علم كه شود مي مطرح نقد اين از بخشي در .نيست

 از بخشـي  مـورد  در جهـل  همچنـين . نيسـت  روشن دقيقاً اضافه و نسبت از منظور ولي

 كـه  نقـدي . ٢ .سـتند ني يكـي  دو اين و است مطرح ديگر بخش مورد در علم و حقيقت

 كـه  معتقـديم  مـا  زيـرا  ؛نيست قبول مورد ،شود مي مطرح حيواني و نفساني قواي درباره

 و الملاحمـي  ابـن  آثـار  بررسـي  از .حلـولي  نـه  صـدوري  بقيـام  و اند بنفس قائم اشيا صور

 مبحـث  در فلاسـفه  بـه  او نقـدهاي  از برخـي  كه گرفت نتيجه چنين توان مي او نقدهاي

  است. غيرجامع و نقد قابل ديگر برخي و است تأمل قابل و بجا ياربس نفس تجرد
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بـودن نفـس اعتقـاد دارد و دلايـل      انگار است كه به جسماني متكلمي جسم الملاحمي

اش  وي حقيقـت انسـان را همـين بـدن مـادي      .كندخود را در جهت اين مطلب بيان مي

مجـرد را   كنـد. او واژه مـي  داند كه با مرگ بدن حيات زنده انساني نيـز خاتمـه پيـدا    مي

تازد كه آنان نفس و عقـل و ملائكـه   داند و به اين دليل بر فيلسوفان ميمختص خدا مي

اسـاس توحيـد در هـم     ،دانستن نفسدانند. وي معتقد است با مجردمي و... را نيز مجرد

 ،در مجردبودن هماننـد خـدا باشـد    ،كه اگر موجود حادث كه انسان باشد؛ چراشكندمي

بـودن مخـتص    كه قـديم  حالي در ؛شريك خدا و قديم باشد شود كه آن موجودعث ميبا

  الوجود است. است و شريك باري تعالي ممتنعخد



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

٢٤٦  

 

  

  

  

 منابع و مآخذ

 آثـار  انجمـن  تهـران:  ؛عميـد  موسي دكتر تصحيح ؛نفس رساله ؛سينا، ابوعلي ابن .١

 .١٣٨٠ ملي،

مركزي،  كتابخانه انتشارات :تهران ؛صفري قوام مهدي ترجمه ؛شفا برهان ـــــ؛ .٢

 تا]. [بي

 انتشـارات  :تهـران ، ١ج ؛ملكشـاهي  حسـن  ترجمـه  ؛تنبيهات و الاشارات ـــــ؛ .٣

 .١٣٩٢ سروش،

منشـورات دار   بيـروت،  ؛ولـرز  ديوالـد  سـن  تحقيـق  ؛معتزله طبقات ؛مرتضي ابن .٤

 .م١٩٦١، اهيمكتبه الح

 ـ صـول برگ سبزي از دفتر اعتزال خـوارزم: المعتمـد فـي ا   « ؛آزاد، هادي .٥  ؛»دينال

 .١٣٨١، ٥٧-٥٦، شكتاب ماه دين

 تا]. [بي لاهور، ،١ج ؛شفيع محمد تحقيق ؛الحكمة صوان تتمة ؛ابوالحسين بيهقي، .٦

 ؛»المتكلمـين  تحفـة  و الفلاسفة تهافت فلسفه بر رديه دو« ؛ثاني، سيدمحموديوسف .٧

 .١٣٨٨، ١١، ش٦، دورهجاويدان خرد

 .١٣٨١كبير، امير :نتهرا؛ فرار از مدرسه ؛كوب، عبدالحسين زرين .٨

، ١چ ؛طباطبـائي  سيدناصـر  ترجمـه  ؛ضـلال  المنقذ مـن  محمد؛ غزالي، ابوحامد .٩

  .١٣٩٠ مولي، انتشارات تهران،

 .١٣٨٢جامي،  انتشارات :تهران ؛حلبي اصغر علي  ترجمه ؛الفلاسفه تهافت ـــــ؛ .١٠

 نفـس  دربـاره  متكلمان انگاري جسم« ؛سيدصدرالدين طاهري و قجاوند، مهدي .١١

 .١٣٩٣، ٣١، ش١١، دورهپژوهي ديني انسان؛ »)هجري هفتم قرن تا سوم نقر از(
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 .١٣٧٨ گفتار، نشر :تهران ؛سايه به سايه ؛االله نجيب هروي، مايل .١٢

تحقيـق  ، ١ج ؛الـدين  اصـول  المعتمـد فـي    ؛الـدين  الخـوارزمي، ركـن   الملاحمي .١٣

 تا]. يالمللي الهدي، [ب انتشارات بينلندن،  ؛مارتين مكدرموت و مادلونگ ويلفرد

 و مادلونـگ  ويلفـرد  مقدمـه  و تحقيق ؛الفلاسفه الرد علي في  المتكلمين  تحفة ـــــ؛ .١٤

 سسـه ؤم :بـرلين  ايران،  فلسفه و حكمت پژوهشي سسهؤم ،١چ ؛انصاري حسن

 .١٣٨٧برلين،  آزاد دانشگاه اسلامي مطالعات

 .١٣٧٦؛ قم: انتشارات سروش، معاد و جهان پس از مرگ مكارم شيرازي، ناصر؛ .١٥


